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گــروه سیاســت: دو ســال از عمر دولت دوم حســن 
روحانی گذشــته و بعد از شش سال سکانداری دولت 
تدبیــر و امید، حالا او تنها دو ســال فرصــت دارد که 
دولــت دوازدهم را به هشــتمین رئیس جمهور تاریخ 

جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد....

گروه دیپلماســی: روزهای پررفت وآمــد وزیر خارجه 
ایران، در شــرق آســیا ادامه پیدا می کند. محمدجواد 
ظریــف بامداد دوشــنبه از تهــران به پکــن رفت تا با 
مقامــات این کشــور دیدار کنــد. ظریف قــرار بود روز 

یکشنبه، سوم شهریور، در صدر...

نقشه راه ۲۵ ساله رابطه 
ایران با چین 

دردسرهای 
آقای رئیس جمهور

بازخوانی ۲ سال سخت حسن روحانی  ظریف در پکن اعلام کرد

وزارت زنان؟ بله لطفا!
صفحه آخر

مینو مرتاضى لنگرودى

گفت وگوي «شرق» با  پیروز  حناچي گفت وگوي «شرق» با  پیروز  حناچي 
درباره مسائل و موضوعات مختلف شهر تهران: درباره مسائل و موضوعات مختلف شهر تهران: 

قبلا  شهر  را  می فروختندقبلا  شهر  را  می فروختند
ما نمی فروشیم  ما نمی فروشیم  

ترامپ امیدوار به دیدارمکرون و ترامپ در نشست خبری مشترک از  احتمال دیدار  روحانی و ترامپ گفتند 
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تخت  گاز به سوی 
افول اقتصاد

گفت وگو  با همایون کاتوزیان
صفحه ۴

صفحه ۸

صفحه  ۵

صفحه ۳

تیترها

صفحه ۱۴

براى ملکى 
سوسیالیسم بدون 

دموکراسى معنا نداشت

مخالفت 100 ساله
 با یک قرارداد

سوءاستفاده از 
فرزندان مسئولان

 یقه تاج را نه
 یقه «او» را بگیرید

قراردادی که دولت وثوق  را سرنگون کرد

 نور کم رنگ در انتهای تونل فرانسه

از  که  توصیفی  واقع بینانه ترین 
وساطت پرزیدنت مکرون می توان 
داشــت، آن اســت که بگوییم دو 
طرف اصلی مشاجره، یعنی ایران 
و آمریکا، با پادرمیانی فرانسوی ها 

موافقت کرده انــد. ترامپ با وجود آنکه پیش تر گفته 
بــود از چندوچون اقدامات مکــرون، ازجمله حضور 
ظریــف در بیاریتز، علم و اطلاعــی ندارد و بعد هم تا 
آنجا پیش می رود که می گوید جدا از نداشتن آگاهی از 
کارهای مکرون، چندان هم نیازی به میانجیگری کسی 
نمی بینــد، بعد از صحبت مفصل در جریان نشســت 
ســران جی ۷ با رئیس جمهوری فرانســه، هم درباره 
مرافعه تجاری با چین و هم درباره مرافعه سیاســی 
با ایران، به وســاطت فرانسه نظر بســیار مثبتی ابراز 
می کند. درباره ایران، مجدد اظهار می کند ما نه دنبال 
تغییر رژیم هستیم و نه می خواهیم مردم ایران در رنج 
باشند. تنها مسئله موجود، آن است که ایران تبدیل به 
یک قدرت اتمی نشــود که البته مراد از این اصطلاح، 
نگرانی از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای است 
که مقامات ارشد ایران همواره آن را تکذیب کرده اند. 
حسب فتوای رهبری، استفاده از سلاح هسته ای حرام 
شرعی اعلام شده است. رئیس جمهور ایالات متحده 
اعــلام کرد هیچ مشــکلی با پیشــرفت و ترقی ایران 
ندارد. سخنان ترامپ یا درســت تر گفته باشیم چراغ 
سبز ترامپ به مکرون، به هیچ  رو به معنای افتادن در 
سرازیری نیست؛ صرفا به معنای آن است که دو طرف 
به رئیس جمهور فرانسه «نه» نگفته اند. در عین حال، 
ایــن همــه ماجرا نیســت. هم ایــران و هــم ایالات 
متحده می دانند اگر قرار باشــد میانجیگری فرانســه 
به جایی برسد، شــرط اصلی تغییر در برخی مواضع 
اســت. ترامپ هنگام ورود بــه پاریس، همان طور که 
پیش تر اشاره شد، با میانجیگری مکرون بسیار سرد و 
ناامید کننــده برخورد کرد و به زبان بی زبانی گفت من 
که در جریان نیســتم و علاقــه ای هم ندارم در جریان 
قرار بگیرم؛ بگذارید او هر کاری دلش می خواهد بکند. 
بااین حــال، ۲۴ ســاعت بعد و پــس از گفت وگوهای 
مفصل دو نفره میان این دو مقام، نظر وی تغییر کرده 
و درباره میانجیگری همتای فرانسوی خود اظهارنظر 
بسیار مثبتی کرده و خلاصه حرفش هم آن بود که «با 
ایران دعوا نداریم». البته ترامپ نشان داده مانند باران 
بهــاری، یکباره تغییر موضع می دهــد؛ اما آنچه مایه 
امیدواری به میانجیگری فرانســه شده، این واقعیت 
اســت که ترامپ قبلا نیــز برای کنارآمــدن یا مذاکره 
جدی با ایــران، ابراز تمایل کرده بود. او به هر حال یک 
تاجر است و ایران مقدم بر هر امر دیگری، برایش یک 
کشــور ۸۰میلیونی با منابع عظیم انــرژی و بازار بکر 
است؛ منابعی که به واسطه مرافعه سیاسی، قریب به 
چهار دهه است محل بهره برداری جدی قرار نگرفته 
اســت. بعد از خود ایرانیان، یقینا برای شــرکت های 
بزرگ آمریکایی و اقتصــاد منطقه نیز امکانات بالقوه 
درخور توجهــی وجــود دارد. جــدای از چشــم انداز 
اقتصــادی، تنش زدایی با ایــران در کوتاه مدت باعث 
کاهــش خطر درگیری هــای نظامــی و در بلند مدت، 
کمک به بازگشــت ثبات و آرامش در منطقه ملتهب 
خاورمیانه بعد از چندین دهه خواهد شــد. به علاوه، 
ایــن را نیز نباید فراموش کرد کــه تفاهم با ایران بعد 
از چهار دهــه تخاصم، رئیس جمهــور فعلی ایالات 
متحده را در کوتاه مــدت به صورت یک قهرمان ملی 
در آمریکا درخواهد آورد و باز در کوتاه مدت شــانس 
موفقیت او را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری 
آن کشــور افزایش می دهــد. البته دربــاره ایران نیز 
ملاحظاتــی وجــود دارد؛ از بســیاری از گفتارهــای 
امیدبخش که بگذریم، واقعیت آن است که وضعیت 
کلان اقتصادی کشور، چندان مطلوب نیست. منتقدان 
دولــت به ضعــف همکاران حســن روحانی اشــاره  
می کنند و از موضوعات مهم تر از جمله مشکلات حوزه 
روابط خارجی ایران نام نمی برند. واقعیت آن اســت 
که وقتی درآمــد دولت از صادرات بیش از دو میلیون 
بشــکه در روز، به اعدادی بســیار ناچیز ســقوط کرده 
اســت و تازه پول این مقدار کم صــادرات نفت نیز به 
کشور وارد نمی شود، اگر به جای محمد باقر نوبخت یا 
دژپسند، خود آدام اسمیت و کینز هم مسئولیت اقتصاد 
را بر عهده داشتند، نمی توانستند کارنامه موفقی ارائه 
دهند. واقعیت تلخ آن اســت که درآمدهای دولت در 
ســال جاری آن قدر پایین آمده که هنوز ســال به نیمه 
نرسیده، دولت با کســر بودجه ای درخور توجه، یعنی 
حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رو به رو شــده است. اگر 
تحولی رخ ندهد، دولت به تدریج دچار محدودیت های 
بودجه ای زیادی شده و روند صادرات،  دشوارتر خواهد 
شــد. به عبارت دیگر، این فقط آمریکایی ها نیستند که 
به واسطه دلایلی که دارند، به میانجیگری فرانسه نه 
نگفته اند؛ ایران نیز به نور کم رنگ پدیدارشده در انتهای 
تونل فرانسه به عنوان فرصتی برای وادارکردن آمریکا 

به تغییر رویه در قبال ایران می نگرد. 

سرمقاله

صادق زیباکلام . استاد دانشگاه تهران

حرف اول

نظم تجارت ایران 
در خطر قانون گذاري تخیلي

نــگاه  یــک  از  قانون گــذاري   -۱
کار ســاده اي اســت؛ در یک اتاق 
بنشــینید، آنچــه را فکــر مي کنید 
منظــم کنیــد، قانون هــاي چنــد 
کشــور اسم و رســم دار را هم ورق 
بزنید، جملاتي را بنویســید و اول هر جمله شماره اي 
بگذارید، به آن رأي بدهیــد و ابلاغ کنید، قانون آماده 
است؛  نامش هم مي شــود قانون فلان و بهمان. این 
همان روشي است که از دیرباز کم وبیش  در ایران رایج 
بوده است. نتیجه این شیوه از قانون گذاري، مجموعه 
متــورم و آماس کرده اي از انبوه قوانین متعدد اســت 
که پشت ســرهم و به ســرعت تغییر مي کنند و نه تنها 
به برقراري نظم کمــک نمي کنند، بلکه خود موجب 
آشــفتگي و بي نظمي هــاي مختلــف در عرصه هاي 
گوناگون سیاســت، فرهنگ و جامعه مي شوند و نظم 

حقوقي را از کار مي اندازند. 
۲- چیــزي که معمــولا از نــگاه نویســندگان و 
تصویب کننــدگان قانون در ایران پنهــان مي ماند، این 
است که قانون بیانگر الگویی رفتاري بوده و مهم ترین 
و اساسي ترین ســوژه آن، «انسان» و «جامعه» است. 
انســان و جامعه وجود و هویتي مستقل دارند، قدرت 
انتخاب دارند و رویه و عرف مي سازند. مومي در دست 

حاکمان نیستند که هرچه بخواهند همان کنند.
۳- وقتي قانونی وضع مي شود، مجموعه عظیمي 
از سازمان ها، دستورالعمل هاي اجرائي، رویه ها، آراي 
قضائي و عرف و عادت عمومي با آن تولید مي شــود. 
در حقیقت، نظم عمومي محصول مجموعه اي بزرگ 
و پیچیــده از قانون، رویه ها، عرف هــا، آراي قضائي و 
عرف و عادت عمومي است؛ بنابراین تغییر قانون فقط 
محدود به تغییر متن قانون نمي شود، بلکه وقتي یک 
قانون تمامــا تغییر مي کند، همه یا بخش هاي بزرگي 
از آن ذخیــره عظیم و پیچیده قواعد و هنجارهایي که 
موجب برقراري نظم حقوقي اند و در جریان اجراي آن 
قانون در ســال ها تجربه عمومي تولید شده اند، اعتبار 
خود را از دست داده و از بین مي روند. همه چیز باید از 
نظر حقوقي از نقطه صفر شروع شود. تصویب نامه ها، 
آیین نامه ها و بخش نامه هاي جدیدی باید وضع شود. 
روزبه روز ابهام هایي از قانون جدید مطرح مي شود که 
کارها را بلاتکلیف مي کند. سازمان هایي که سال هاي 
طولاني بر اســاس یک قانون کار کرده اند، دستخوش 
تغییــر و تحــول مي شــوند؛ بعضي از آنهــا تعطیل 
مي شوند و به جایشــان باید ســازمان هاي تازه خلق 
شــود. رویه ها و عادت هاي سازمان، کارمندان و مردم 

محکوم به تغییرند. 

کامبیز نوروزى . حقوق دان

ادامه در صفحه ۲

یادداشت

به بهانه تعطیلی پنجشنبه ها

ایــن روزهــا موضــوع تعطیل کــردن روزهــاي 
پنجشــنبه براي کارکنان مــدارس، کارمندان دولت، 
بانک ها و مؤسســات اقتصادي از گفت وگو گذشــته 
و دولــت به دنبــال تصویب لایحــه آن در مجلس 
شوراي اسلامي اســت. همه کارکنان اشاره شده هم 
از چنین طرحي اســتقبال مي کنند؛ زیــرا در صورت 
قانوني شدن تعطیلی پنجشنبه ها، کارمندان با حقوق 
دریافتــي فعلــي، یــک روز کمتــر کار خواهند کرد. 
چــه چیز بهتــر از این؟ اما از دید مصالح کشــور، هر 
بحثي در این زمینه بایــد از دو دیدگاه کاملا متفاوت 
صورت گیرد: نخســت، پیشــینه تعطیــلات هفتگي 
و دوم مصالــح کشــور در جهانــي به هم پیوســته.
تعطیــلات پایــان هفتــه در کشــورهاي غربــي و 
مســتعمرات پیشــین و کنوني آنها مانند پاکســتان 
روز  دارد. جمعــه  مذهبــي  و  ســنتي  ریشــه هاي 
گردهمایي (جماعت) مســلمین اســت. شــنبه روز 
مقدس یهودیان است که از قدیمي ترین ادیان سه گانه 
ابراهیمي است و یکشنبه هم روز مقدس مسیحیان 
اســت. در این روزها، پیروان ادیان الهي دست از کار 
مي کشــند تا ضمــن گردهمایي و عبــادت به درگاه 
خداوند، خســتگي کار هفتــه را از تن به در کرده، به 
کارهاي شخصي مانند نظافت و دید و بازدید خویشان 
خود بپردازند. پیروان این ادیان تاکنون نتوانســته اند 
با هم براي یک روز واحد از ســه روز اشاره شــده به 
توافق برســند. صاحبان صنایع در بریتانیاي مسیحي 
در اوج انقلاب صنعتــي قرن نوزدهم، براي افزایش 
بهره وري کارگــران تصمیم به افزودن عصر شــنبه 
به تعطیلات یکشــنبه آخر هفتــه گرفتند. در آمریکا، 
حضــور کارگــران مهاجــر یهــودي در کارخانجات 
به تدریج به تعطیلي کامل روز شنبه انجامید؛ سنتي 
که در صد ســال گذشــته در دنیاي صنعتي و به تبع 
آن در بیشــتر کشــورهاي جهان به صــورت یک امر 
جا افتــاده در آمده اســت. در دنیاي مــدرن امروز و 
روابط تنگاتنگ کشورهاي شــرق و غرب و مسلمان 
و غیراسلامي، تعطیلي روز جمعه ارتباطات تجاري، 
اطلاعاتي و بانکي شرق و غرب را دچار مشکل کرده 
است. این مشکل ناشي از تعطیلي سه روز پشت سر 
هم از هفت روز هفته در ارتباط شــرق و غرب است؛ 
تا چه رســد به اضافه کردن پنجشــنبه به تعطیلات 
ایران اســلامي که منجر به قطع ارتباطات اشاره شده 
در چهــار روز از هفت روز هفته خواهد شــد. وقتي 
۳۰، ۴۰ روز تعطیلات عمومي در ســال را هم به این 

چهــار روز بیفزایید، عملا در برخــي از هفته ها پنج 
روز رابطه ایران با جهان قطع مي شــود. این مشکل 
را شــاید مردم کوچه و بــازار به راحتي لمس نکنند 
یا به آن اهمیــت ندهند؛ اما اهمیت آن در اتاق هاي 
بازرگاني و سیســتم بانکي ایران با جهان به صورت 
برجســته اي محسوس اســت. یک راه حل شاید این 
باشد که به جاي پنجشنبه از روز شنبه استفاده شود 
تا مشکل ارتباطات و مبادلات از همین سه روز کنوني 
بیشتر نشود؛ اما آیا دولت جمهوري اسلامي ایران این 

راه حل را مي پذیرد؟ 
اما گفت وگــو درباره تعطیلات آخر هفته ما را به 
بحث درباره یک موضوع اساســي دیگر مي کشــاند 
که عبارت است از حجم بســیار زیاد کارکنان دولتي 
در همه ادارات و ســازمان ها. اقتصاد نفتي و کمبود 
فعالیت هــاي تولیــدي - چه در صنعــت و چه در 
کشــاورزي - موجب بي کاري بسیار گســترده اي در 
میان جوانان ایران شــده؛ تا جایي کــه تنها دو راه حل 
براي جوانان و دولت ها باقي مانده اســت: نخست، 
اســتخدام در دســتگاه هاي دولتي و شــبه دولتي و 
دوم مهاجــرت به کشــورهاي غربــي و صنعتي تر. 
درباره نخســتین راه حل، شــمار کارمندان دولتي در 
ایران در مقایســه با غرب صنعتي دو برابر است. این 
دوبرابربودن از یک ســو موجــب هدررفتن امکانات 
مالي دولت مي شود که باید علاوه بر حقوق ماهانه، 
بازنشستگي و بیمه همه این کارمندان را تا آخر عمر 
آنها بپردازد. دوم اینکه اگرچه اســتخدام دولتي در 
یک اقتصــاد غیر فعال بــه صــورت آرزوي جوانان 
تحصیل کرده در آمده؛ اما بــه دلیل کاهش تدریجي 
ارزش پول (حتي در شــرایط عادي و خارج از فشار 
تحریم ها) قــدرت خرید کارمنــدان کاهش مي یابد 
و راه را براي فســاد اداري باز مي کنــد. در این باره دو 
نمونه را که شــنیده یا دخیل بــوده ام، در اینجا بیان 
مي کنم: دوســتي مي گفت چندین سال پیش هنگام 
مراجعه به یک دســتگاه شــخصا شــاهد بودم که 
مراجعه کننــده اي که پیــش از او آمده بود، تقاضاي 
مشــروع خود را براي مســئول مربوطه مفصلا بیان 
کرد. مدیر مربوطه در پایان توضیحات مراجعه کننده 
گفت: «فرمایشــات جناب عالي کاملا متین است؛ اما 
براي ما کرایه خانه نمي شــود». مورد دیگر، مراجعه 
خودم به یک دستگاه دولتي بود. کارشناس مربوطه 
که من را دورادور مي شناخت، در مدتي که در انتظار 
انجــام کارم بودم، گفت «آقا، من داراي کارشناســي 
ارشد در زمینه... هســتم و از اینکه در این سِمَت در 
اینجا کار مي کنم، بسیار خوشحالم. اگر شما جاي من 
بودید، چه مي کردید؟». در پاســخ گفتم اگر من جاي 
شــما بودم، همین الان اســتعفا مي دادم و به دنبال 

یک کار در بخش خصوصي مي گشتم. 

یادداشت

مگر بخش خصوصى چه مى گوید؟!

بخش خصوصی و نهاد ها و تشکل های اقتصادی 
و صنعتــی وابســته بــه آن و از جملــه مهم ترین 
آنهــا یعنی اتاق های بازرگانــی و صنایع و معادن و 
کشــاورزی ایران و تهران و شهرستان ها دیدگاه ها و 
مواضع خود و نیز خواســته  ها و مطالباتشان را طی 
سالیان و به  ویژه در یکی، دو دهه اخیر در قالب کتاب، 
بیانیه، سخنرانی و مصاحبه های رؤسا و اعضای خود 
بیان کرده اند و از طریق رفتار و عملکرد خود به دنبال 
تحول اقتصادی و صنعتی کشــور در آن سمت و سو 
بوده اند.  بر این اســاس بدیهــی می نماید وقتی قرار 
بر نقد بخش خصوصی اقتصاد کشــور و دسته بندی 
بخش ها و جریان های درونی آن است، این مواضع و 
دیدگاه ها و رفتار ها و عملکردها مبنا قرار بگیرند و نه 
ذهنیات و باورهای مورد پســند فرد منتقد. براساس 
بیانیه ها و سخنرانی ها و... بخش خصوصی واقعی 
کشــور در همه این سال ها به دنبال ایجاد شفافیت و 
بــازار رقابتی و مقابله با انحصار بوده اســت؛ اینکه 
دولت ها پاسخ گوی سیاست هایشان باشند و رفتاری 
پیش بینی نشــدنی کــه بزرگ تریــن تهدید هرگونــه 
سرمایه گذاری اســت، از خود بــروز ندهند.  بخش 
خصوصــی واقعی بــر نظــام حکمرانــی معتبر و 
توانمنــد، محیط باثبات اقتصاد کلان، تعامل پایدار و 
متوازن با جهان، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه 
انسانی و به کارگیری دانش در اقتصاد، نظام مؤثـــر 
مقابله با فقـر، محیط زیست متـوازن و بهره برداری 
بهینه از ذخایر معدنی و نظایر آن تأکید کرده اســت. 
به راســتی کدام یک از این خواســت ها غیرمنطقی و 
ضد ارزشی و در جهتی غیر از جهت منافع جمعی و 
ملی است که این روزها افرادی بخش خصوصی را 
به آن متهم می کنند؟!  آیا اینکه خواسته شود قیمت 
ارز تک نرخی یا یارانه هــای ریالی به جای رانت های 
ارزی پرداخت شود یا نظام قیمت گذاری اصلاح و از 
قیمت گذاری دستوری و برخوردهای تعزیراتی پرهیز 
شود یا آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و 
ممنوعیت رقابت بخش های دولتی و شبه دولتی با 
بخــش خصوصی در عرصه اقتصادی درخواســت 
شود، خواسته  ای نامعقول است؟! یا اینکه اگر گفته 
شــود همه فعالان اقتصادی باید مالیات و عوارض 
خــود را بپردازند یا کاهش سیاســت زدگی در نظام 
اداری و مبارزه جدی با فساد اداری و ارتقای کیفیت 
مقــررات بوروکراســی، مطالبــه و بازبینی حجم و  
اندازه و ســاختار دولت و حذف دستگاه های موازی 

غیرضــرور و هزینه های زائد درخواســت شــود، آیا 
غیرمنطقی اســت یــا برعکــس آدرس دقیق دادن 
برای پیشــرفت و برون رفت از چرخه عقب ماندگی 
و توسعه نیافتگی و صنعت زدایی؟!  چنان که درباره 
خصوصی ســازی های انجام شــده (سیاســت های 
اصل ۴۴) هم بخش خصوصــی اصیل و نهادهای 
نمایندگی کننده آن مانند اتاق های بازرگانی و صنایع 
و معادن و کشــاورزی و هم کارشناســان برجســته 
اقتصاد آزاد بارها از اجرای نادرست این سیاست ها 
انتقاد کرده و خواســتار اجرای صحیح آنها بوده اند. 
اینــان مخالفت خود را با ورود مســتقیم نهادها به 
حوزه بنگاه داری که پشــتوانه و نفوذ چشــمگیری 
دارند، ابراز کرده و این مداخلات را ســبب تضعیف 
ایفای درست نقش سیاست گذاری و نظارت توسط 
نهادهــای دولتی و به محاق رفتن اصول شــفافیت 
و رقابت دانســته اند. متأســفانه کاهــش کارآمدی 
بنگاه های اقتصــادی و صنعتــی و افزایش قیمت 
کالاها و محصولات و فشــار بــر مصرف کنندگان که 
عمدتــا ناشــی از سیاســت گذاری های غلط دولتی 
و طی ســالیان بوده اســت، فضــا را برای انتشــار 
گفتارهای ضدتوسعه ای فراهم کرده است تا دردی 
بر دردهای اقتصاد کشور افزوده شود و با رانت خوار 
و وابســته معرفی کــردن کارآفرینــان و صاحبــان 
بنگاه های اقتصادی و صنعتی (عادل مشــایخی - 
شــرق- ۹۸/۵/۱۲) و ایجاد موج های تبلیغاتی، این 
اندک رمــق باقی مانده در این بنگاه هــا نیز بیش از 
پیش تحلیل رود. این در حالی اســت که کشورمان 
بیش از هر زمان دیگــری نیازمند وجود کارآفرینان 
و ســرمایه گذارانی بــرای ایجــاد رشــد اقتصادی 
باثبــات و بالا، توســعه زیرســاخت ها و ایجاد کار 
برای میلیون ها ایرانــی به ویژه بیش از پنج میلیون 
فراهــم آوردن کالاهای  جوان تحصیل کرده جوان، 
مورد نیــاز مردم و رفــع محرومیت های منطقه ای 
و بهره بــرداری صحیح از منابع غنــی معدنی و... 
اســت. ضرورت هایی که جــز از راه امنیت خاطر و 
اطمینــان از تضمین حقوق مالکیت های مشــروع 
و اســتحکام قراردادها به عنوان بسترهای توسعه 
و رشــد بنگاه هــای اقتصــادی و صنعتــی حاصل 
نمی شــود! مشــکل کســانی که امروز بــر بخش 
خصوصی کشــور می تازند و آن را با ســرمایه داری 
دولتی و شــبه دولتی یکی تصویر می کنند آن است 
که اینان به «تولید»  اعتقادی ندارند و این امر برای 
آنان اصــولا موضوعیتی ندارد و دغدغه آنان صرفا  
«توزیع» اســت؛ اما توزیع چــه؟ درآمدهای نفتی؛ 
«به دلیل وجود  نفت... چگونگی انباشــت سرمایه 
برای رشــد و توســعه اقتصادی در کشور ما مطرح 

نبود و مسئله ای حل شده بود... 

 احمد عظیمی بلوریان
 حسین حقگو

 کارشناس اقتصاد
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